
 

 1 

حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (عوامل اساسی فاسد شدن حکومت)شهادت امام رضا

دو نقل وجود دارد. نقل مشهور آخر ماه صفر است.  در مورد شهادت حضرت علیّ بن موسی الرّضا 

ی  القعده روز زیارت مخصوصه القعده است. لذا بیست و سوم ماه ذی نقل دیگر بیست و سوم ماه ذی

القعده از افضلِ  است. زیارت آن حضرت در شب و روز بیست و سوم ماه ذی علیّ بن موسی الرّضا 

 اعمال و سنن الهیّه است. 

وْ اَ   مَسْمُوم   ل  اِ ا مِن  ا م»به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند. خودشان فرمودند:  یک از اهل بیت  هیچ

اند؛  با سم او را به شهادت رسانده که یااز ما خاندان کسی نیست که از دنیا رفته باشد؛ مگر این 1«مَقْتُول  

اند؛  که از خاندان شهادت اند. امام علیّ بن موسی الرّضا  یا با تیغ و شمشیر او را شهید کرده

شهادتشان در دوران حکومت عباّسیان، که جایگزین امویان شدند، رخ داد و این خود تأمّلاتِ بسیار 

 طلبد.  عمیقی را می

بدانیم فاسد بودن، منحرف بودن، نامشروع بودنِ حکومتی که از پا در آمده است؛ الزاماً به معنای 

شود نیست. اگر امویان رفتند و مروانیان  مشروعیّت، سلامت و صحتِّ حکومتی که جایگزین آن می

ای درآمدند و آمدند؛ باطل بودن امویان، دلیلِ صحتّ و حقاّنیتِّ مروانیان نبود. اگر مروانیان از پ

عباّسیان به جای آنها نشستند؛ فساد و انحراف و ظلم مروانیان دلیلِ حقاّنیتّ و عدالت عباّسیان نبود. 
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این یک اصل کلّی است. بنابراین باید هر حکومت را بر اساس عملکردهای خودش سنجید و 

 دستاوردهای خود آن حکومت را ارزیابی کرد. 

به  و با شعار گرفتنِ انتقام خون اباعبدالله الحسین  بیت  اهل عباّس با شعارِ احقاق حقّ بنی

ی کاملاً  ی روبرویشان هم جبهه میدان مبارزه با مروانیان آمدند. شعارهایشان بسیار مقدسّ بود. جبهه

یک دلیل بر آن  فاسد و ستمگری بود. اماّ نه آن شعارهای مقدسّ، نه این دشمنِ باطل و ظالم، هیچ

امیّه موفّق به انجام آن  که تاریخ گواه است که جنایاتی را که بنی این اند؛ کما عباّس حقّ نبود که بنی

 عباّس مرتکب شدند.  نشدند، بنی

 ءعوامل اساسی فاسد شدن حکومت خلفا

خورد؛ مسدود کردنِ باب انتقاد و  اوّلین معضلی که در عصر امویان، مروانیان و عباّسیان به چشم می

ترین نقدی بر عملکردهای دستگاه خلافت  امر به معروف و نهی از منکر از خلفا بود. هرکس کوچک

خواندند و  دین می کشیدند. با توجیه و فتوای شرعی، او را خارج از کرد؛ زبان از حلقوم او بیرون می می

ی مسلمین و بر حکومت اسلامی خروج کرده است و مرتکب بغی شده  به عنوان کسی که بر خلیفه

 .ریختند میرا گرفتند و خون او  ها می است؛ حکم شرعیِ قتل او را از امثال شُریحِ قاضی

نگذارید تعطیل در وصیتشان فرمودند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید و   امیرالمؤمنین

شوند و ولایت  شود؛ به هر شکل شده آن را زنده کنید؛ که در غیر این صورت، اشرار بر شما حاکم می

گاه هر چه صالحان شما برای نجات از حکومت اشرار به درگاه خدا بنالند؛ دعایشان  یابند؛ آن می

 د حکومتی خواهید بود. های فاس مستجاب نخواهد شد و شما محکومِ به تحملّ ظلم و ستمِ دستگاه

که سنّت نقد و امر به معروف و نهی از منکر در برابر که معصوم بودند؛ اماّ به خاطر این با این ائمّه

. در ماه 7کردند که به خود ما نیز انتقاد کنید حکومت را آموزش دهند و جاری کنند؛ حتیّ تشویق می

های نهج البلاغه دیدیم که  داختیم. در خطبهها پر محرّم و صفرِ سال گذشته، مفصّل به این بحث
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مردم را به بیان انتقاداتی که نسبت به حکومتشان داشتند، تشویق  به صراحتامیرالمؤمنین 

نسبت به صحّت عملکرد خود تردید داشتند؛ ایشان  کردند. نه به این خاطر که امیرالمؤمنین  می

ای خطا و خلاف و  ؛ ذرهّی علم الهی کرانه اقیانوسِ بیبا عصمت الهی و با پیوستگیشان به  یقین داشتند

کردند که به من هم انتقاد کنید، برای این است  که مردم را تشویق مینقص در کارشان نیست. اماّ این

که باب نقدِ حکومت، باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان، باز شود و این سنّت در امتِّ 

 اسلامی جاری شود. 

اگر باب امر به معروف و نهی از منکر و نقد حاکمان مسدود شود و حاکم غیر معصوم باشد، از دو حال 

گیرد، شخص صالحی است؛ اماّ چون  خارج نیست. یا حاکم در روزی که مسئولیتّ را به دوش می

نهی از معصوم نیست، ضعف و خطا و اشتباه در مورد او محتمل است. اگر باب نقد و امر به معروف و 

کند و  گیرد؛ عمق پیدا می می  ماند؛ ریشه ها و اشتباهات باقی می ها، عیب منکر مسدود باشد؛ ضعف

که شود. این در صورتی بود  حاکم صالح دیروز، به حاکم فاسد، ظالم، مستبدّ و مستکبری تبدیل می

ر به معروف و نهی از روز نخست که به حکومت رسید، صالح بود؛ اماّ چون باب نقد بسته بود؛ باب ام

اطّلاع ماند؛ و لذا در عین سلامت و صداقتی  های خود و همکارانش بی ها و نقص منکر بسته بود؛ از عیب

تر، هر روز انحرافاتش بیشتر شد و بالاخره روزی همان حاکم  که داشت؛ هر روز اشتباهاتش عمیق

 تبدیل شد.  تمگرصالح دیروز، به حاکم فاسد، شرور، مستبدّ، مستکبر، ظالم و س

که شخص از روز نخستِ رسیدنِ به حکومت و خلافت، فاسد باشد؛ مثل حکاّم احتمال دوم این است 

دینی سرکار آمدند. عبّاس؛ که از روز نخست، با ظلم، فساد، جنایت و بی مروان و بنی امیّه، بنی بنی

ف و نهی از منکر مسدود باشد؛ وضعیت این قبیل حاکمان هم روشن است. وقتی باب نقد و امر به معرو

ی فسادشان در  شوند و هر روز شبکه پرواتر میو بی تر جری ها و فسادهایشان هر روز در ستمگری

 تر خواهد شد.  تر و نفوذ فسادشان عمیق جامعه گسترده

ی  اوّلین معضلی که در دورانِ امویان و عباّسیان وجود داشت؛ اختناق وحشتناکی بود که اجازه

ی مسلمین و امیرالمؤمنین با  داد. هر منتقدی را به جرم اعتراض به خلیفه ترین نقد را نمی کوچک
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کردند؛ تا دیگران حتیّ  ها شکنجه می گاه رساندند یا در شکنجه ها به قتل می ترین شیوه وحشتناک

ذهنشان عبور که زبان به نقد بگشایند یا حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنند از گمانِ این

باب  کردند به خاطر همین بود که حضور ائمّه  را تحمّل نمی که خلفا وجود ائمهّ این نکند.

شد فضای  در نقد کردن خلفاء داشتند سبب می کرد. شهامتی که ائمهّ  اندیشه و نقد را باز می

احادیث در باب امر  رعب شکسته شود و دیگران هم جرأت انتقاد و نقد پیدا کنند. این همه روایات و

ایم؛ این همه تشویق به  به معروف و نهی از منکر که خدا توفیق داده است مفصّل در جلسه بحث کرده

های  اش متمرکزِ بر ایجاد سلامتِ اجتماعی است. گرچه در جنبه امر به معروف و نهی از منکر، عمده

دهیم، به  اگر احتمالِ اثر میی شرعی ما این است که  کند؛ وظیفه فردی هم اگر کسی خطایی می

ی درست و مرضیّ خدا، آن فرد را هم برای اصلاح و تصحیح رفتارش، امر به معروف و نهی از  شیوه

منکر کنیم؛ اماّ اصل این حکم برای سلامت اجتماع است. دلیل روشنش هم همین فرمایش 

ُُُُوا اْ ل»است که فرمودند:   امیرالمؤمنین َُ باِلْمَعْ لَ  َتَتتْ ُِ فتَيتُوَل  عَ  یَ ُُوفِ وَ النتَّهْ مْ اُرُ  ی  نِ الْمُنْكَ مْ عَلَيْكُمْ شِ   ثمَُّ ُُ

گونه شود امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. چرا؟ نفرمودند اگر این 3« لَكُمْ   ابُ يُسْتَج فَلا  ََدْعُونَ 

گر امر به معروف و نهی شوند؛ فرمودند ا چران زیاد می شوند؛ مردهای چشم حجاب زیاد می های بی خانم

دهد امر به معروف و  افتد. این نشان می ی شما به دست اشرار می از منکر را ترک کنید؛ ولایت جامعه

که فلان پسربچهّ را و حکومت است؛ نه برای این نهی از منکر عمدتاً قانون و روشی برای سلامتِ ولایت

ا ببند؛ یا آستینت را بکش پایین و امثال اینها. یا ات ر ی یقه در کوچه و خیابان بگیرید و بگویید دکمه

فلان دختر را بگیرید و بگویید حجابت را درست کن. البتّه اینها هم هست؛ ولی اینها مصادیق بسیار 

بینیم؛ امر به معروف و نهی از منکر باید رو به  می جزئی و ریز است؛ آنچه در روایات معصومین 

 شود؛ مأمون الرشّید می ت. و وقتی بسته شد؛ ولیّ، هارون الرشّیدولایت باشد؛ برای سلامت ولای

 شود.  می
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عباّس وجود داشت و از دوران خلافت خلفای  امیّه، بنی مروان و بنی معضل دومی که در حکومت بنی

العمر بودنِ حکومتِ آنها بود؛ حکومتی که تاریخ آن جز با مرگ  گرفت؛ بحث مادام ی اولّ ریشه می ثلاثه

پایان یافت و خلافت یافت. لذا خلافت ابابکر با مرگش تمام شد؛ حکومت عمر با قتلش  حاکم پایان نمی

امیهّ هم همین روال باقی بود؛ معاویه به درک واصل  عثمان با کشته شدنش تمام شد. در دوران بنی

طور دیگر خلفای اموی و بعد  شد تا خلافتش تمام شد. یزید سقط کرد تا خلافتش تمام شد و  همین

تش تمام نشد. وقتی از دنیا رفت؛ امین هم مروانیان و عباّسیان. تا هارون الرشّید زنده بود، دوران خلاف

به جای او خلیفه شد. امین هم وقتی به دست برادرش مأمون کشته شد، دوران خلافتش پایان یافت. 

العمر شدنِ حکومت در دوران خلافت هم از  وقتی مأمون به درک واصل شد، خلافتش تمام شد. مادام

 معضلات بزرگ و فسادآفرین است. 

تواند معضل ایجاد کند. جهت  العمر شدن حکومت او از دو جهت می باشد؛ ماداماگر حاکم معصوم ن

استعدادی باشد؛  هایی دارد و اگر حاکم شخصِ خوش نخست این است که ذهن و فکر هر انسان طرح

های ارزشمندتری دارد. اماّ پس از یک دوره که در موضع قدرت قرار گرفت،  های بیشتر و ایده طرح

شود و به تکرار و  های نوی او تمام می گذارد و بعد از مدتّی، دیگر طرح اجرا می هایش را به طرح

ان، یک بحث علمی مطرح  ی تصدیّ مدیر افتد. لذا در علم مدیریت، در بحث طول دوره می روزمرّگی

گویند کسی را که به عنوان مدیر منتصب کردید؛ اگر از یک زمانی زودتر او را عوض کردید؛  است. می

کرد که سازمان را  اید؛ چون او هنوز داشت بررسی می به خودِ آن شخص، هم به سازمان لطمه زدههم 

هایی دارد؛ چه کارهای جدیدی  بشناسد؛ ببیند پرسنلش چه کسانی هستند؛ هر کس چه توانایی

اشتید. او توان کرد. هنوز برای ایجاد تحّول و تغییر به نتیجه نرسیده بود، که او را از این سمَِت برد می

کرد تا پختگی پیدا کند. در نتیجه هم عمر خودش هدر  کرد؛ آزمون و خطا می در این مدّت تجربه می

ی آزمون و خطاهای او را متحمّل شد؛ اماّ از دوران  رفت؛ هم سازمان لطمه دید. چون سازمان هزینه

اکثری هم برای دوران تصدیّ ای نبرد. شما او را از سازمان برداشتید. متقابلاً یک حدّ پختگی او بهره

گویند فردی که در سمتِ مدیریّت گماردید؛ اگر از یک زمان بیشتر در آن سمت  مدیریت قائلند. می
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کشاند. خودِ فرد  افتد و این روزمرّگی و تکرار سازمان را به پوسیدگی می بماند؛ به روزمرّگی و تکرار می

و از آن مدیریت بردارید و   4که اگر او را جابجا کنید کشاند. در حالی را هم به توقفّ و درجا زدن می

که هایی داشته باشد. ضمن این ی جدید نوآوری ؛ ممکن است بتواند در عرصه بگذارید در جای دیگر

شود. اماّ شغل قبلی او از این پس  تر می تر و جامع کند و پخته های جدید کسب می آنجا هم تجربه

ها را یاد گرفته و کسب کرده بود. لذا اگر بیشتر از  ی یادگرفتنی همه چیزی برای یادگیری او نداشت.

اید و به  اید و جلوی رشد او را گرفته آن زمان او را در آن سمَِت نگه دارید؛ هم به خودِ او لطمه زده

اید. چون از آن به بعد نتوانست کار  اید؛ هم به سازمان لطمه زده روزمرّگی و درجا زدن مبتلایش کرده

افتاده بود و  جدیدی انجام دهد؛ هرچه بلد بود به کار بسته بود و پس از آن به تکرار و روزمرگی

گویند یک حدّاکثر هم وجود دارد. یک زمان مینیمم و یک زمان  سازمان به رکود مبتلا شد.. لذا می

کنند  ف میماکسیمم وجود دارد. بین این مینیمم و ماکسیمم یک زمان اپتیمم یا مقدار مطلوب تعری

که  اگر دوران تصدّی یک مدیر در آن حدود باشد؛ خیلی خوب است؛ چهار سال، شش سال یا حدّاکثر 

اید؛ هم به  دارید؛ هم به خود مدیر لطمه زده هشت سال. اگر بیش از آن مدیر را در سِمتَش نگه

گیرند و  ساد شکل میهای ف سازمان. علاوه بر این، با طولانی شدن بیش از حدّ دوران مدیریّت، شبکه

 شوند. منسجم می

رود و هم جامعه لطمه  العمر شدن خلافت هم مصداق همین قاعده است. هم خود فرد هدر می مادام

گونه نیست  کند. این العمر ایجاد می ی مادام العمر شدن حکومت، شبکه که مادامبیند. مضافاً بر این می

ای از اشخاص در کلّ کشور دارد که به  باشد. خلیفه شبکه رالعم که فقط هارون الرشّید یا معاویه مادام

العمر است؛ اماّ در واقع  شوند. در صورت ظاهر یک نفر مادام العمر می اند؛ تمام آنها نیز مادام او وصل

ای که همه نمایندگان او هستند؛ ولات او هستند؛ فرمانداران و فرستادگان و ...ِ او  ی گسترده شبکه

ترین نزدیکان و مشاوران و معاونان و مسئول  به تبََع خلیفه، مادام العمرند. از نزدیک باشند؛ همهمی
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العمر  ی مادام ی خلافت خود دارد. یعنی یک شبکه دفتر و ... بگیرید، تا تمام ایادی که در کلّ گستره

 العمر بودن یک نفر نیست!  شود. پس تنها مادام درست می

ی  ی سلامت و سعادت جامعه عباّس اینها معضلاتی بود که ریشه ن و بنیامیّه، بنی مروا در دوران بنی

به جرمِ تبیین حقایق دین، به جرم روشن شدن صلاحیّت برترشان  اسلامی را سوزاند. امام رضا 

نسبت به مأمون برای تصدّی حکومت به شهادت رسیدند. چون اولّاً در تمام مناظراتی که مأمون با 

ولو در یک مورد شکست  داد، تا بلکه امام رضا و ادیان دیگر ترتیب می دعوت از سران مذاهب

 بخورند و از موقعیّت عظیم علمی حضرت کاسته شود، برجستگی شخصیّت علیّ بن موسی الرّضا 

در کاخ  ای که علیّ بن موسی الرّضا  از نظر علمی بیشتر آشکار شد. ثانیاً تضادّ زندگیِ زاهدانه

زندگیِ مجلّلی که با آن همه اشرافیّت و تجمّل مأمون در کاخش برای خود درست  مأمون داشتند؛ با

اعتنایی حضرت به دنیا و متقابلاً دنیاپرستی  و بی کرده بود؛ سلامتِ نفسِ علیّ بن موسی الرّضا 

سببِ روشن شدنِ نامشروع بودنِ حکومتِ  مأمون هم آشکارتر شد. لذا وجود علیّ بن موسی الرّضا 

گشودند؛ علاوه بر این که از آغاز  که حضرت صراحتاً زبان به نقدِ مأمون مین بود. مضافاً بر اینمأمو

های حکومتی و در هیچ  گیری ترین تصمیم که من در کوچکتحمیل ولایتعهدی به حضرت، با اعلامِ این

به صراحت  عزل و نصبی دخالت نخواهم کرد؛ عملاً نامشروع بودن حکومت مأمون را مشخّص کردند و

بدهم؛ فرمودند اگر  خواهم به شما هم به خودش گفتند. وقتی مأمون اصرار کرد که این حکومت را می

 خواهی به من بدهی؟ خدا این را به تو خدا این حکومت را حقّ تو قرار داده است؛ تو به چه مجوّزی می

قّ تو قرار نداده است؛ چرا دانی خدا این حکومت را ح داده است؛ تو مسئول این حکومتی! اگر هم می

ای؟ باید از حکومت کنار بیایی. تو چه حقّی داری چیزی که  حکومتی را که حقّ تو نیست، تصرفّ کرده

ها و  شدند و خدعه حضرت با این صراحت با مأمون مواجه می 5مال تو نیست را به من ببخشی؟

های مختلفی که برای  و بعد از توطئهکردند و لذا مأمون تحملّ نکرد  های او را نقش بر آب می حیله
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 قتل حضرت چید و به نتیجه نرسید؛ بالاخره مرتکب این جنایت عظیم شد و علیّ بن موسی الرّضا

 را مسموم کرد و به شهادت رساند.

است. شهادت این  القعده یکی از احتمالاتِ روز شهادت علیّ بن موسی الرّضا  بیست و سوم ماه ذی

ی شیعیان و دلدادگان و سرسپردگان  و همه الفداءمقدمهلترابارواحنااللهالاعظمبقیةّبه محضر امام بزرگوار را 

، خصوصاً عزیزانی که در محضرشان هستیم و تمام دوستانی که در نقاط مختلف آستان رضوی 

کنم و امیدوارم  کنند، تسلیت عرض می ی ما را دنبال می عالم، همزمان از طریق سایت اهل ولاء جلسه

که شویم. از تاریخ آن بزرگواران، فقط به این گیری از تاریخ نورانی حیات ائمهّ  اهل تدبّر و عبرت

های رویینِ حوادث  ان، سال، ماه، روز، مکان و امثال اینها را به خاطر بسپاریم، بسنده نکنیم. از لایهزم

های عمیقی که برای سلامت و اصلاح و  عبور کنیم و  به درس تاریخیِ تاریخ دوران حیات ائمّه 

 شود گرفت؛ راه پیدا کنیم. مان، از آن می ی امروزی بهبود جامعه
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